
  1 يسراف    

  ها: بررسي ساير گزينه. ـ خيره: سرگشته، حيران، فرومانده/ پيرايه: زيور و زينت» 3«زينه گ -1

  نياز معركه: ميدان جنگ، ميدان نبرد/ مستغني: بي»: 1« ةگزين

  ها مكايد: جمع مكيدت، مكرها، حيله»: 2« ةگزين

 نياز مستغني: بي»: 4« ةگزين

  معني واژه) (متوسط) (رفيعي) (درس اول ـ قلمرو زباني ـ

  (رفيعي) (قلمرو زباني ـ معني واژه) (متوسط)رسد.  احسان كه از خداوند مي ، توجه، رحمت وـ فضل به معني لطف» 4«گزينه  - 2

  (رفيعي) (درس اول ـ قلمرو زباني ـ املا) (آسان)زن  ـ غلغله» 3«گزينه  - 3

  درس اول ـ قلمرو زباني ـ املا) (متوسط)(رفيعي) (ـ قرابت و خويشاوندي ـ برازندگي و لياقت » 1«گزينه  - 4

  نامه: عطار نيشابوري/ كليله و دمنه: نصراالله منشي  ـ ديوار: جمال ميرصادقي/ الهي» 2«گزينه  - 5

  (رفيعي) (درس اول ـ قلمرو ادبي ـ تاريخ ادبيات) (دشوار)

  راه علوي) (قلمرو ادبي ـ آرايه) (متوسط)(كتاب همتضاد: آشكار و نهان / مجاز: آشكار و نهان مجاز از همه چيز ـ » 3«گزينه  - 6

  ها: وجه شبه ذكر نشده است. بررسي ساير گزينه به به / عشق: مشبه/ كيميا: مشبه ـ وجود: مشبه/ مس: مشبه» 1«گزينه  - 7

  به/ گشاده بودن: وجه شبه سينه: مشبه/ دريا: مشبه»: 2«گزينه 

  به/ آزاد: وجه شبه ـ در مصرع دوم: ت (تو): مشبه/ سرو: مشبه به/ كريم: وجه شبه ت (تو): مشبه/ نخل: مشبه»: 3«گزينه 

  به/ به شتاب رفتن: وجه شبه ايام گل: مشبه/ عمر: مشبه»: 4«گزينه 

  (رفيعي) (قلمرو ادبي ـ آرايه ـ تلفيقي) (دشوار)

  ها: نهبررسي ساير گزي است. شده به قرينه لفظي حذفشناس باش  خويش را حق قبيلةپيران ـ خاصه » 3«گزينه  - 8

  مسند هستند.» رنجور«و » بِه»: «1«گزينه 

  مسند هستند.» روي خوب«و » بلند«، »حقير«، »كوتاه»: «2«گزينه 

  مسند است. » سود بي»: «4«گزينه 

  (رفيعي) (قلمرو زباني ـ نقش دستوري ـ تلفيقي) (دشوار)

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1«گزينه  - 9

  اند ماضي نقلي: شده»: 2« گزينة

  دهد مضارع اخباري: نشان مي»: 3« گزينة

  مضارع التزامي: تلقّي شوند (بشوند)»: 4« گزينة

  (آسان) (كتاب همراه علوي) (دستور (زمان فعل) ـ قلمرو زباني)شود.  از سر فعل حذف مي» ب«نكته: گاهي در فعل مضارع التزامي 

  ـ يكي قطره باران: نهاد/ پهناي دريا: مفعول» 3«گزينه  -10

  ها: هر آن وصفي: مفعول/ جان جان: مسند. بررسي ساير گزينه»: 3«گزينه 

  آفتاب: نهاد/ نور: مفعول»: 1«گزينه 

  چشمه كوچك: نهاد/ آن همه هنگامه دريا: مفعول»: 2«گزينه 

  اليه است) ماه: نهاد/ رخ: مفعول (خود: مضاف»: 4«گزينه 

  (رفيعي) (قلمرو زباني ـ نقش دستوري) (دشوار)

  ها: بررسي ساير گزينه وجود دارد.» 2« م بيت داده شده اين است: تواضع، سبب بلند مرتبگي است و اين معني در گزينهـ مفهو» 2«گزينه  - 11

  اهميت عشق»: 1«مفهوم گزينه 

  اهميت تقدير و عنايت الهي در پيروزي بر دشمن»: 3«مفهوم گزينه 

  آور است. تواضع بيش از حد زيان»: 4«مفهوم گزينه 

  ل ـ قلمرو فكري ـ قرابت معنايي) (متوسط)(رفيعي) (درس او

  نماي جو فروش مباش يعني رياكار مباش. ـ گندم» 1«گزينه  -12

  ها: كند مسلمان نيست. بررسي ساير گزينه گويد: تا زماني كه واعظ شهر رياكاري مي مي» 1«حافظ در گزينه 

  »)تقابل معنايي«مان باشد سوأل گفته بود (ياد». رياكار مباش«تأكيد بر اين است كه » 4«و » 3«، » 2«هر سه گزينه 

  (رفيعي) (درس دوم ـ قلمرو فكري ـ قرابت معنايي) (متوسط)

  ـ داد از خويشتن بده كنايه از انصاف و عدالت داشته باش يا اول كلاه خود را قاضي كن يا نفس خود را محاسبه كن.» 1«گزينه  -13

  شوار)(رفيعي) (درس دوم ـ قلمرو فكري ـ قرابت معنايي) (د



  ها:  با مفهوم بيت داده شده قرابت معنايي ندارد. بررسي ساير گزينه» 2«ـ گزينه » 2«گزينه  -14

  (خدا) است.» او«هاي خلقت، فروغ روي  كه آفرينش جهان هستي و پديده اشاره دارد به اين» 4«و » 3« ،»1«هاي  گزينه

  (رفيعي) (قلمرو فكري ـ قرابت معنايي) (آسان) 

نيز همين مفهوم مستتر است كه شادي و غم دوام ندارد پس ز غم، غمـين  » 2« گزينةهوم عبارت: شادي و غم پايدار نيست. در ـ مف» 2«گزينه  - 15
  ها: مباش از شادي، شاد مشو. بررسي ساير گزينه

  هاي بسياري براي گفتن دارم.  مرا رها نكن، حرف»: 1« گزينة

  پذيرد و دوباره شاد گردد. اناش پاي شاعر اميدوار است كه غم و غصه»: 3« گزينة

  گردد تا موجب شادي دل او شود.  غم دوري كشنده است و شاعر به دنبال محبوب خود مي»: 4« گزينة

  (كتاب همراه علوي) (مفهوم ـ قلمرو فكري) (متوسط)


